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یادداشت

این روزها فضای مجازی شاهد مصاحبه ها، کلیپ ها و 
برنامه هایی از سلبریتی هایی هستیم که عمدتاً در رسانه 
ملی به اسم ظرفیت های هنری چهره و شهره شدند؛ وام ها 
و دستمزدهای آنچنانی گرفتند؛ پر و بال گرفتند و به مدد 

قاب جادویی ره صدساله را چند ساله طی کردند.
در  حتی  یا  ایران  حوزه سرزمینی  از  خارج  در  امروز  اما 
داخل کشور، در حال کسب درآمد های آنچنانی و تولید 
محتوی هایی هستند که اساساً تولید برخی از آنها در رسانه 

ملی ذنب لایغفر محسوب می شود.
در دهه های گذشته طرفداری از یک بازیکن، هنرپیشه، 
خواننده و ... که امروز سلبریتی نامیده می شوند تنها در 
حد چسباندن پوستر یا بریده روزنامه تصویر فرد مورد نظر 
پلاستیک  لایه  یک  زیر  خودرو  در  بغل  خواب،  اطاق  در 
یا  از سایت  بود و خبری  پول  در کیف  نهایتاً  یا  و  ضخیم 
صفحه اختصاصی و امکان اظهار نظر و فرستادن قلب و 

بوس و استیکر و... نبود!
هر  و  داشت  خاصی  مختصات  و  تعریف  هم  سلبریتی 
ای صلاحیت  خواننده  و  هنرپیشه  یا  فوتبالیست  مجری، 
و  کرد  نمی  پیدا  را  هواداران  تخیلات  و  رویاها  در  حضور 
افرادی که واقعاً در دنیای حرفه ای خودشان سرآمد بودند، 
تمام عرصه  فناوری  که  امروز  اما  رسیدند.  به شهرت می 
های دوست داشتنی را درنوردیده و رویاهای بسیاری را به 
سلبریتیم  و  طرفداری  دنیای  است،  ساخته  بدل  واقعیت 
هم به کلی دگرگون شده است و علاوه بر افزایش تعداد 
سلبریتی های یک جامعه که بعضی ها جز داشتن ابروی 
پت و پهن یا زیبایی های حاصل از مصرف مواد آرایشی و 
اعمال جراحی سنگین هنر دیگری ندارند، مدل هواداری نیز 
تغییر پیدا کرده است و سلبریتی دیگر غیر دست یافتنی 
نیست و هوادار خودش را در نزدیکترین موقعیت به چهره 

محبوبش تصور می کند.

نوع  خصوص  در  که  دارد  را  اجازه  این  هوادار  وقتی 
خانگی  حیوان  و  لباس  رنگ  ادکلن،  مو،  مدل  پوشش، 
را خارج  و تصویرش  بدهد، صدا  نظر  سلبریتی محبوبش 
از محدوده شغلی سلبریتی با لباس راحتی بشنود و ببیند، 
از نوع خودرو ها، آپارتمان ها، غذاها و نوشیدنی های مورد 
علاقه اش، البسه، تیم و ورزش مورد علاقه اش، رستوران 
ها و مدل تفریحات او مطلع باشد، قطعاً احساس قرابت و 
الفت بیشتری با سلبریتی پیدا می کند و زاویه رویاها نیز 

تغییر پیدا می کند!
تا  را  خیالاتش  پرنده  هوادار  ناپایداری،  افق  چنین  در 
دوردست ها پرواز می دهد و حتی رویای وصلت و مراوده 
با سلبریتی را نیز در ذهنش ترسیم می کند. به دیگر سخن 
سطح توقعات هواداران از داشتن یک عکس رنگی با لباس 
از چهره دوست داشتنی شان به  با کیفیت  غیر رسمی و 
مواردی نظیر رفت و آمد و حتی ازدواج  تغییر پیدا کرده 

است!
نمد  از  نیز  ها  سلبریتی  و  نیست  ماجرا  همه  این  اما 
اند  بافته  رنگارنگ  های  کلاه  خودشان  برای  فناوری  رنگی 
مات  ای  شیشه  و  دودی  های  عینک  قاب  پشت  دیگر  و 
خودروهایشان هواداران را رصد نمی کنند. آنها از احساسات 
هواداران شان در بازی های سیاسی و غیر سیاسی، ایجاد 
شهرت مضاعف و حتی کسب درآمد های آنچنانی به مدد 
قالب یک خواستگاری  در  گاه  برند.  بهره می  و لایک  ویو 
رسمی که با پاسخ ردشان، غریو شادی میلیون ها هوادار به 
آسمان بر می خیزد و گاه با نظریه پردازی و اظهار نظرات 
شاذ و بیراه که صدای کارشناسان و اساتید حوزه مورد اظهار 

نظر نیز به آسمان بلند می شود.
سلبریتی امروز برای تمدید دوران شهرتش و قرار نگرفتن 
پشت دروازه های فراموشی، بازیچه ها و ابزارهای زیادی در 
دست دارد که عده ای هویت شان را با دکمه های کنترل 

این بازیها گره زده اند و نمونه اش را در تصاویر خودکشی 
ها، سرم تراپی ها و خالکوبی ها و اعلام پوچی زندگی عده 

ای بعد از ازدواج هنرپیشه محبوب شان دیده ایم.
از  بخشی  ها  سلبریتی  امروز  نه  یا  بیاید  خوشمان  چه 
واقعیت بی روتوش جامعه ما هستند که اهرم بسیاری از 
و  و خواستگاری  اند  گرفته  را در دست  اجتماعی  تحولات 
مهاجرت شان،  کوتاه مدت(،  و  ولو صوری   ( ازدواج شان 
اظهار نظرات شان، نوع پوشش و رفتارشان و حتی مسخره 
بازی ها و شوخی هایشان در پیدایش یک تلاطم اجتماعی 
در فضای مجازی و به دنبال آن گاه در فضای حقیقی موثر 
است. تنی توان سلبریتی ها حذف کرد و یا از مردم خواست 
طرفدار سلبریتی نباشند، ولی می توان سلبریتی پروری را 
کنترل کرد و هر کسی را که چهار تا توپ گرفت یا دو تا 
گل زد؛ ته صدایی یا قیافه ای داشت؛ روی آنتن زنده تبلیغ 

نکرد! به هوش...

کوچ سلبریتی ها از قاب رسانه ملی به فضای مجازی

به قلم: وحید حاج سعیدی

یادداشت

شبکه های  در  که  پیش آمده  هم  شما  برای  بی تردید 
اجتماعی عکسی از دو سالمند )اغلب از اجتماع روستایی( 
ببینید که متبسّم و خوشحال به همدیگر محبت می ورزند. 
معمولاً در توضیح این چنین عکس هایی، از عشق و وفاداری 
ایموجیِ  سطر  چند  ادامه  در  و  تجلیل،  بالا  سنین  در 

دست زدن و قلب قرمز در زیر عکس ردیف می شود.
این نوع عکس ها کم نیستند، ولی گویا در شهرها روند 
خزنده ای در حال افزایش است و آن؛ طلاق در بین افراد 
پابه سن گذاشته است. جامعه شناسان از این پدیده به عنوان 
طلاق با موهای سفید )gray divorce( یا طلاق با موهای 
نقره ای )silver divorce( نام می برند. جالب آنکه کلمه 
gray پیر و ناامید هم معنی می دهد؛ ولی در اینجا بیشتر 
به موهایی اشاره دارد که با افزایش سن رو به سفیدی نهاده 
است. حالا کم کم متوجه می شویم که چرا در سوگندی که 
زوج ها در برخی کشورها در مراسم ازدواجشان می خوانند 
کلمه »تا آخر عمر« یا »تا هنگام مرگ«  وجود دارد. شواهد 
سوم  )شاید(  پارت  در  که  کسانی  هستند  می دهد  نشان 
که  و چروک  پرچین  و صورتی  گیسوان سپید  با  عمرشان 
شاهدی بر گذرِ عمر است تصمیمی سخت می گیرند و از 
همراه زندگی خود جدا می شوند. من در ادامه سعی می کنم 
به چند عامل بپردازم که به گمانم در بیشترشدن طلاق در 

سنین بالا نقش دارند.
آلمانی  وبر، جامعه شناس  ماکس  گسترش شهرنشینی: 
معتقد بود که »هوای شهر انسان را آزاد می کند«. وقتی 
بالا  در سن  وقوع طلاق  بر  گسترش شهرنشینی  می گویم 
در  زندگی کردن  اجتماعی  پیامدهای  مقصودم  دارد  تأثیر 

شهر  در  زندگی  شهر.  در  زیستن  خودِ  نه  و  است  شهر 
»گمنامی«  زیادی  اندازه  تا  بتوانند  افراد  تا  می شود  باعث 
را تجربه کنند. در شهر خیلی ها ما را نمی شناسند و چشم 
در  نیست.  ما  رفتار  و  سلوک  روی  بر  مدام  دروهمسایه 
نتیجه نظارت اجتماعی قوم وخویش یا »دروهمسایه« بر ما 
کاهش می یابد. اگر در شهر زندگی می کنیم واقعاً چند نفر 
از همسایگانمان را خوب می شناسیم؟ یا بر عکس؛ آنها ما را 
می شناسند؟ زندگی شهری حتی به ما یاد می دهد »سرت 
شهری  مدنیتّ  نشانۀ  آموزه  این  و  باشه«  خودت  کار  تو 
قلمداد می گردد. در این شرایط، کمی آسان تر می توان در 
زندگی تصمیمات سخت گرفت و مانند اجتماعات کوچک، 

نگران »آبرو« نبود.
آنی  لذت  »از  کتاب  در  من  مشترک:  بی هدفی  بحران 
نوشته ام.  بحران  این  درباره  به تفصیل  فوری«  ملال  تا 
جامعه شناسان زمانی از »طلاق با موهای سفید« صحبت 
زندگی  دنبال  به  خانواده  فرزندان  یا  فرزند  که  می کنند 
نوع  از  زندگی  طول  در  که  والدینی  معمولاً  رفته اند.  خود 
»هلی کوپتری« بوده اند یعنی تمام هم وغمشان در رسیدگی 
آنان توجیهی برای  نبود  با  به فرزندان خلاصه شده است 
بودن در کنار هم نمی یابند. زندگی برای آنان به شدت فاقد 
از  حیات  تداوم  برای  لازم  سوخت  گویی  و  می گردد  معنا 
دست رفته است. در این شرایط سندروم آشیانۀ خالی )به 
تعبیر کنفیلد فیشر در کتاب مادران و فرزندان( به سراغ 
باز  بی هدفی مشترک سر  بحران  نتیجه  در  و  آنان می آید 
دیگر  بود)فرزندان(  آنان  اتصال  مایه  که  می کند. حلقه ای 
نیست و همین انگیزه برای طلاق را بیشتر می کند. گویی 

پروژه مشترک به پایان رسیده و هنگام خداحافظی است. 
دچار  هویتی  نظر  از  حتی  این وضعیت  در  والدین  برخی 
بحرانی طاقت فرسا می شوند: »اکنون من چه کاره هستم؟« 
یکی از دلایل دخالت والدین ایرانی در زندگی فرزندان حتی 
پس از ازدواج، به گمان من، شاید یافتن پاسخی برای همین 

پرسش ساده و پیش پاافتاده باشد.
از  فرزندان  رفتن  از  پس  به تعویق افتاده:  فردیت  ظهور 
خانه، و در پی آن تنها شدن والدین، فکر و خیال به سراغ 
آنان می آید. برخی از والدین به کندوکاو و به زبان ساده تر؛ 
شخم زدن زندگی خود می پردازند چرا که در موقعیت جدید 
فرصت برای اندیشیدن به خویشتن بیشتر می شود. آنان 
از  »آیا من  که  پاسخ دهند  این پرسش  به  سعی می کنند 
دلخوشی  برای  یا  بودم  خوشحال  واقعاً  او  کنار  در  زندگی 
و رضایت فرزندانم تظاهر به خوشحالی می کردم؟« برخی 
می دهند.  پرسش  این  به  مأیوس کننده ای  پاسخ  آنان  از 
احساس می کنند فردیتشان در پارت دوم زندگی )بودن در 
کنار شریک زندگی( نابود شده است. در نتیجه تصمیمی 
سخت می گیرند. فردیتی که برای قوام و ثبات خانواده کنار 
این  آرام آرام  و  می یابد  بروز  مجال  حالا  بود  گذاشته شده 
احساس شکل می گیرد که جدایی به معنای رهایی است و 
باید فردیتی نو ساخت: »من خوشحال نبودم؛ ولی بعدازاین 

می خواهم آدم خوشحالی باشم«.
با  هم  شما  بی گمان  طلاق:  نام  به  ننگی  داغ  تضعیف 
از  بسیاری  اخیر  یکی دو دهه  موافق هستید که طی  من 
نزد  نمی دانند.  ننگ  را  طلاق  دیگر  ایرانی  خانواده های 
بسیاری از ایرانیان قبح اجتماعی طلاق کم رنگ شده است 

و این روزها طلاق به معنای آغاز زندگی جدید، و یا ترک 
زندگی نابسامان و ناشاد تلقی می شود. این اتفاق در نسل 
جدید زودتر رخ داد و حالا به نسل  موسفیدان رسیده است. 
اصرار  به  موسفید  والدین  از  برخی  آنکه،  قابل تأمل  نکته 
فرزندان جوان خود جدا می شوند. گویا برای نسل جدید، 
ازدواج و زیستن در کنار دیگری، تجربه ای نه برای تمام عمر 

بلکه تنها برای پارت هایی از زندگی افراد است.
اخیر  سال های  در  باش«:  »خودت  فرهنگ  گسترش 
به وفور در شبکه های اجتماعی پیشنهاد انگیزشیِ »خودت 
باش« را می بینیم. به عمد از آن به عنوان فرهنگ یاد کردم 
برای  دارد.  چندگانه ای  لایه های  کوتاه  توصیۀ  این  که  چرا 
مثال، یعنی خواسته هایت را در زندگی جدی بگیر، تلاش 
کن خوشحال باشی، تلاش کن تا می توانی حسرت زندگی 
نزیسته ات را به حداقل برسانی، یعنی اصل و کانون؛ خودت 
را  زندگی ات  مسئولیت  باید  خودت  نهایت  در  و  هستی 
بپذیری. گسترش »فرهنگ خودت باش« زمینه مساعدتری 
برای اتخاذ تصمیمی سخت در پارت سوم زندگی را فراهم 
می آورد. فرد به خودش اهمیت می دهد، فرد تلاش می کند 
تا جای ممکن مستقلانه تصمیم بگیرد و تصمیمش را عملی 
سازد چرا که ترجیح می دهد دیگر برای خودش و نه برای 
دیگران زندگی کند. در »فرهنگ خودت باش« همچنین این 
ایده شکل می گیرد که »همیشه می توان از نو شروع کرد«.

زنان  مالی  استقلال  بی شک  زنان:  اشتغال  گسترش 
زمینه ساز استقلال های دیگر در زندگی آنان است. کسب 
را  جدایی  از  ناشی  عواقب  برای  نگرانی ها  منظم،  درآمد 
زنان  اعتمادبه نفس  افزایش  موجب  و  می دهد  کاهش 

می گردد. این روزها شاهدیم که بسیاری از زنان خانه دار نیز 
اصرار دارند تا قسمتی از ملک و املاک خانواده به نام آنان 
ثبت شود. این چنین مواجهه ای با زندگی مشترک، ضمانتی 

برای زیستن در هنگام فقدان شوهر است.
بازنشستگی،  آثار  از  یکی  آن:  پیامدهای  و  بازنشستگی   
ماندن بیشتر در خانه و تجربه جدیدی از بودن بلندمدت 
مواجهه  و  ارتباط  در خانه،  ماندن  است.  یکدیگر  کنار  در 
را افزایش می دهد و زمینه تنش های احتمالی در روابط را 
بیشتر می نماید. به همین دلیل توصیه می شود که قبل از 
آنکه به بازنشستگی برسید برای آن دوران تدبیری بیندیشید. 
مشکل برخی از زوج ها آن است که پس از بازنشستگی، هر 
یک مسیر متفاوتی برای کار یا فراغت در پیش می گیرد و 

این امر فاصله بین آنان را بیش از پیش می نماید.
تحولات  با  به ویژه  روزها  این  عمر:  طول  افزایش 
شگفت انگیزی که در حوزه دانش و فناوری در حال رخ دادن 
آن  واقعیت  بشر هستیم.  عمر  افزایش طول  است شاهد 
است که اگرچه افزایش طول عمر خبری خوب برای جوامع 
دارد.  پی  در  اجتماعی  پیامدهای  بی تردید  ولی  است؛ 
ملال  و  خستگی  افزایش  احتمال  می توان  دراین خصوص 

ناشی از زیستنِ بلندمدت در کنار هم را بررسی کرد.
باتوجه به همه آنچه گفته شد برخی از زوج های سفیدمو 
به دو شکل از همدیگر رها می شوند. گروهی از آنان با هم و 
در مجاورت هم اند ولی کاری با یکدیگر ندارند. آنان هستند؛ 
ولی در واقع نیستند. گروه دوم، تصمیم می گیرند با نماندن 
و رفتن، خود را از زیستنی رها کنند که به گمانشان ناشاد 

است.

»طلاق با موهای سفید« آرام آرام از راه می رسد

به قلم: فردین علیخواه

سخن نخست

در سپیده دم دیروز  که آسمان فرهنگ و هنر ایران، ستاره ای از دست داد، قلب 
تنها هنرمندی  نه  از خویش را گم کرد. استاد محمود فرشچیان،  پاره ای  نیز  من 
بی بدیل، که نغمه ای جاودان در ارکستر روح و ایمان این ملت  و این مرز و بوم بود؛ 
نغمه ای که از دو سوی زندگی ام با من پیوند داشت: از روزهایی که در بنیاد شهید 

و امور ایثارگران با دوستانمان هم قدم شدیم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تا 
سال های مأموریت فرهنگی ام در آن سوی مرزها، که نامش در حلقه های نخبگان 
و محافل مردمی، روشنفکری و نخبگی منطقه، همچون نگینی بر انگشتری افتخار 

ایران می درخشید.

نقش عشق بر بوم ایران ؛ یاد استاد فرشچیان، نگهبان هنر و میهن

به قلم: عباس خامه یار 

شرح در صفحه 7

برندگان و بازندگان احتمالی »کریدور زنگزور«

پایه های لرزان »پل ترامپ«
اتحادملت - گروه بین الملل؛ روسیه و ایران درصدد پیگیری منافع خود از پروژه 
کریدور بین المللی شمال-جنوب هستند؛ طرحی که هدف آن ایجاد یک مسیر ریلی 
مقاوم در برابر تحریم، میان هند و روسیه است. گزارش ها نشان می دهند احتمال دارد 
»پل ترامپ« در نزدیکی مرز ایران و ارمنستان ساخته شود، مسئله ای که می تواند بر 
مسیر شمال–جنوب تأثیر بگذارد.  در قلب کریدور زنگزور، دیپلماسی تهران و مسکو 
به مانور جدیدی در عرصه قدرت مشغول اند. دونالد ترامپ با هدایت توافقی میان 
ارمنستان و آذربایجان، تحولی تازه در این منطقه ایجاد کرده است. گرچه جزئیات 
این توافق هنوز به طور رسمی منتشر نشده، یکی از محورهای این طرح، تحت عنوان 
»مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین المللی«، به عنوان مسیری جدید شناخته شده 
است. بر اساس گزارش ها، این طرح تلاش دارد سرزمین اصلی آذربایجان را به استان 

نخجوان از طریق خاک ارمنستان وصل کند؛ مسیری که آذربایجان آن را »کریدور 
زنگزور« و ارمنستان »جاده سیونیک« می نامند. این موضوع نقطه اختلاف حساسی 
میان دو کشور است، به ویژه در شرایطی که منطقه قفقاز جنوبی طی سال های اخیر 
دستخوش تحولات زیاد شده است. آذربایجان در سال ۲۰۲۳ حمله ای سریع را برای 
تصرف قره باغ کوهستانی آغاز کرد و تسلط چند دهه ای نیروهای جدایی طلب مورد 
حمایت ارمنستان را پایان داد. این شکست، که پس از جنگ تلخ سال ۲۰۲۰ رخ داد، 

باعث شده ارمنستان پیوندهای خود با روسیه و ترکیه را بازنگری کند.
توانایی های  نمایش  برای  فرصتی  عنوان  به  هم  منطقه،  این  در  ترامپ  تلاش 

دیپلماتیک او و هم برای ثبت دستاوردی بین المللی مطرح شده است.

وژه های از پر
بلاتکلیف

تا وعده وزیر

زندگی
زیر سایه شوم

اضطراب

خ ارز  سقوط نر
 با حذف تحریم ها 

قطعی است
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نگاهی به وضعیت نگران کننده سرانه تخت 
بیمارستانی در ایران

 چرا استرس جنگ تمام
نمی شود؟

جهالت مانع اصلی پیشرفت در  اقتصاد 
ایران


